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درباره چند فیلم روی پرده

رنگین کمان 
دریا فرج پور| فیلم های روی پرده در اکران دوم امسال، بعد از فیلم های 
نوروزی همه فیلم های کوچک و جمع و جوری بودند با تفاوت های بنیانی 
از یکدیگر. ترکیبی کاملا متفاوت که انواع مختلفی را شامل بود و می شود 
گفت مجموعه ای رنگارنگ از ســلیقه ها و علایق گوناگون را در کنار هم 
به وجود می آورد. هم نشینی فیلم های کمدی چون نهنگ عنبر و شاید 
آشوب؛ فیلم های به ظاهر هنری چون قلب مادر اتمی؛ داستان های کوچک 

و جمع و جور شخصیت محور چون برادرم خسرو در کنار فیلم جوانانه پر 
تب و تابی چون تیک آف ترکیبی را شکل داده بود که می شد گفت برای هر 
سلیقه ای گزینه ای دارد. اما حیف که جز نهنگ عنبر هیچ کدام نفروختند 

تا این اکران بدل شود به اکرانی در بهترین شکل ممکن: شکست خورده!
مطلب زیر نگاهی دارد به چند فیلم روی پرده کــه این روزها آخرین 

روزهای اکران شان را می گذرانند...

برادرم خسرو یکی از محترم ترین فیلم هایی است که در سینمای ایران امسال روی 
پرده رفته است. فیلمی ساده، جذاب و شیرین. فیلمی که داستان دو آدم را می گوید. 
دو آدمی که جزو معدود آدم های این ســینما هســتند که می شود بهشان گفت 
شخصیت. با تمام ویژگی هایی که این واژه به آدم های فیلم می بخشد. با تمام فردیتی 

که در این واژه مستتر است. بله؛ برادرم خسرو درباره دو شخصیت است...
برادرم خسرو ساخته احسان بیگلری داستان ســاده ای دارد. فیلم راوی داستان 
جوانی به نام خسرو )شهاب حسینی( است که باوجود بیماری روحی- روانی که با 
آن درگیر است، ناچار می شــود مدتی را در خانه برادر بزرگترش سر کند. همه چیز 
هم همراه با آمدن او به خانه برادر آغاز می شود: او از همان بدو ورود به خانه برادرش 
همچون یک آنارشیست شوریده رفتار می کند که این برای روال منظم و قاعده مند 
زندگی برادر بزرگش ناصر )ناصر  هاشمی( مثل سم است و زندگی او را به هم می ریزد. 
در پاسخ این طوفان ناگهانی، اما ناصر همه تلاشش را می کند تا این حضور نامتعارف 
را کنترل کند و جریان عادی روزمره اش را برقرار سازد. کل داستان این روند را روایت 
می کند. از این نگاه می شــود گفت  برادرم خسرو داســتان تقابل دو نوع نگاه و طرز 
فکر درباره نحوه زیستن است. شــخصیتی رها در مقابل آدمی خط کشی شده. دو 
شخصیت که هر دو در رفتارشان منطق خود را می جویند. به این دلیل هم هست که 

جدال  دو برادر به رویارویی دو مفهوم هنجارشکنی و ثبات پهلو می زند.
بیایید داســتان را از این منظر بیشــتر بکاویم: در ظاهر ناصر آدم محترم و موفق 
و مبادی آدابی اســت که زندگــی خانوادگی آرامی دارد و خســرو آدم آشــفته و 
شکست خورده و مسأله داری است که مدام دردسر درست می کند؛ اما در حقیقت 
فیلم نشانه هایی مشترک از سرخوردگی ها و عصبیت های پنهان هر دو را به نمایش 
می گذارد و در روند این نمایش این حس را به وجود می آورد که ناصر و خسرو همزاد 

یکدیگرند و ظاهر و باطن هم به حساب می آیند.
فیلم اما از جایی ضربه می خورد که با تمرکز بر سابقه بیماری روانی خسرو دست 
به قطب بندی آشکار و واضحی می زند، یعنی تمام این مواردی که به عنوان محاسن 
فیلم گفتیم، گویی که در نیمه فیلم به پایان می رسد و آنچه در ادامه، در نیمه دوم فیلم 
به نمایش درمی آید، حکایتی دیگر در فیلمی دیگر است. فیلم در نیمه دوم خسرو را 

دچار بحران ها و مشکلاتی نشان می دهد که واقعا نیاز به مراقبت و درمان و تحت نظر 
بودن دارد، یعنی که در جدال دو برادر آشکارا طرف برادر بزرگتر را می گیرد و می دانید 
که در چنین داستانی این رویکرد بدتر از سم می تواند باشد. وقتی فیلمساز خود را در 
منصب قضاوت قرار می دهد، از دیگرسو، فیلم را دچار نقض غرض نیز می کند. فیلم 
که در نیمه نخست به آن زیبایی کوشیده بود دو روی یک سکه را نشان دهد، وقتی 
روی نشانه های بیماری روانی خسرو و واجب المعالجه بودن او تمرکز می کند، به این 
معناست که درواقع دل به رفتار ناصر که همراه با خشونتی هیستریک است، داده و 
در اصل این شخصیت را در بیرحمانه زیر فشار گذاشتن خسرو محق جلوه می دهد. 
به همین دلیل می توان گفت که برادرم خسرو از فقدان تعادل و موازنه میان دو نیمه 
داستانی رنج می برد. یعنی وقتی قرار می شود به تدریج جای دو برادر عوض شود و نگاه 
برترجویانه و سلطه گرانه ناصر از محدوده ارتباط با برادرش فراتر برود و گسترش بیابد 
و حتی همسرش را نیز دربربگیرد؛ درگیری کارگردان در قضاوت روایت باعث دوری 
از این رویکرد شده و حق را به ناصر می دهد و می دانیم که در این شرایط آن کارکرد 
روانشناسانه و جامعه شــناختی مدنظر برای تعمیم رفتارهای ناصر به سلطه گری 
قابل تعمیم شدنی نیست...اما اگر روند نخست فیلم ادامه پیدا می کرد و به عبارت بهتر 
اگر فیلم همچون نمونه درخشان زنی تحت تاثیر ساخته جان کاساوتیس تمرکز خود 
را بر تحت فشار بودن خسرو از سوی برادر و پدر و خانواده اش برای دست کشیدن از 
خصلت های نامتعارف و غیرقابل پیش بینی خود می گذاشت که می کوشند او را به 
همان صورت بندی ظاهرا معقول خود درآورند، بهتر می توانست این جابه جایی میان 
دو برادر و از میان رفتن مرز بین جنون و سلامت را نشان بدهد، اما درحال حاضر فیلم از 
یک سو بارها از زبان خسرو بیان می کند که خانواده اش او را بیمار کرده اند و او از ناکامی 
و تک افتادگی و سرخوردگی و رانده شدن به این حال و روز افتاده است و از سوی دیگر 
او را کاملا یک بیمار روانی با مشکل دوقطبی نشان می دهد که به طور طبیعی باید 
از سوی دیگران کنترل و مراقبت شود. همین بلاتکلیفی هم باعث می شود فیلم به 
جای این که اثری پیچیده و عمیق درباره برداشت و تلقی انسان ها از مفهوم دیوانگی 
به حساب بیاید، به فیلمی آموزشی و هشداردهنده تقلیل می یابد که به مخاطبش 

یاد می دهد چطور با اطرافیان خود که دچار اختلالات روانی هستند، برخورد کنند.

بگذارید از همین ابتدا تکلیف را روشن کنم: فقط در صورتی که گشت وگذار در 
لاله زار دهه ۲۰ نوستالژی اصلی شما باشد، از آشــوب خوش تان خواهد آمد. این 

چیزی است که از دیدن آشوب به ذهن می رسد...
آشوب ادعا دارد پرســتاره ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران است، اما برخلاف 
ادعایش ستاره ســینمایی ندارد. آشوب ادعا دارد فیلمی شــاد است، اما برخلاف 
ادعایش تاثیری روی وضع و حال تماشاگرش نمی گذارد. آشوب ادعا دارد که فیلمی 
است محبوب تماشاگران عادی، اما برخلاف ادعاهایش کمتر از 4۰۰ میلیون تومان 

فروخته است...
برسیم به داستان فیلم. فرهاد در رشــته ادبیات تحصیل کرده و به تدریس در 
مدارس مشغول است. او همیشــه به دنبال رویاهایش است و فکر می کند شغل 
معلمی نمی تواند او را به خواسته هایش برساند، بنابراین به واسطه داشتن صدای 
خوبش کم کم خواننده کافه ها می شــود. فرهاد در این حین نام آشــوب را برای 
خود انتخاب می کند؛ از آن جا که فرهاد جوانی بلندپرواز اســت به دنبال ارتباط با 
افراد بلندپایه اســت. افرادی که در کافه ها نیز رفت وآمد دارند. در این میان یکی از 
دوستانش به نام محسن او را با مردی به نام امتیاز که در حشرونشر با بلندپایگان 
و انگلیسی هاست آشنا می کند. فرهاد به رابطه و آشنایی اش با امتیاز به مثابه یک 
نردبان نگاه می کند و می خواهد تمام بهره خود را از این آشنایی ببرد که در این میان 
عشق به سراغش می آید و ناگاه دلباخته معشوقه امتیاز می شود، البته در این میان از 
عشق دختر شاعر دیگری که در فیلم است هم باید گفت. از این جا به بعد فیلم نشان 
می دهد که چطور فرهاد از جوانی ساده به یک مرد حیله گر و فاسد تبدیل می شود و 

در میان تمام این شلوغی ها ناگاه به وزارت می رسد...

این داستان به خواننده این مطلب چه می گوید؟ اصلا بگذارید این گونه بگوییم 
که اصلا آشوب در چه ژانری قرار می گیرد؟ تاریخی است؟ یا کمدی؟ آیا قرار است 

داستان صعود و افول یک کاراکتر باشد؟ چه؟
کاظم راســت گفتار که در کارنامــه اش فیلم هایی چون عــروس خوش قدم، 
زنان ونوسی، مردان مریخی و پسر تهرونی نشــان از علایق خاص او دارند، در این 
جدیدترین فیلمش می خواهد بخشی از تاریخ معاصر ایران خصوصا بخش هایی 
از زندگی هنرمندان و سیاستمداران آن دوران را به بهانه بازگو کردن زندگی یک 
جوان به نام فرهاد و آنچه به آن تا سال های میانسالی می گذرد، بررسی کند. ولی آیا 
واقعا اینچنین است؟ آیا فیلم توانسته است یک فضای تاریخی و شرایط اجتماعی و 
سیاسی پربحران آن دوران را در دل یک داستان روایت کند؟ آیا با وجود مخاطبی 
که در حافظه تصویری و داستانی خود فیلم های تاریخی چون هزاردستان را دارد و 

اخیرا هم مجموعه ای چون شهرزاد را؛ دنیای آشوب را باور می کند؟
شاید فیلم آشوب برای آنهایی که تنهاوتنها از سینما سرگرمی را می خواهند فیلم 
قابل قبولی باشــد. اگر فیلمی فقط وفقط این گونه تماشاگران را نیز راضی از سالن 
بیرون بفرستد، یعنی که کارش را خوب انجام داده است. اما مشکل این جاست در 
مدت زمانی نزدیک به 4۰ روز فروش این فیلم به 4۰۰ میلیون تومان نیز نرسیده 
است و این یعنی که یک جای کار می لنگد. کاظم راست گفتار که در دو فیلم نخست 
کارنامه اش نشان داده بود سلیقه عام را می شناسد، اگر به این نکته دقت و توجه کند 
که چرا فیلم های اخیرش را نه عوام پسندیده اند و نه خواص؛ به احتمال زیاد خواهد 
توانست ادامه کارنامه اش در زمینه سینمای مورد علاقه اش را ترمیم کند. این تنها 

نکته مثبت این فیلم برای کارگردانش می تواند باشد...

ساناز رمضانی| اگر هنوز فیلم تیک آف را ندیده اید، توصیه می کنم این 
متن را نخوانید، نه اینکه قرار باشد نقطه اوج داستان لو برود که اساساً تیک 
آف نقطه اوجی ندارد، بلکه به احتمال خیلی زیاد بعد از خواندن این متن به 
تماشای این فیلم نخواهید نشست. آیا تیک آف فیلم بدی است؟ در پاسخ 
باید گفت تیک آف«یک فیلم خنثی است که می توانست خیلی بهتر باشد، 
اما آن قدر خنثی است که احتمالاً نیمه های فیلم سالن نیمه خالی را ترک 
خواهید کرد و این در حق فیلمی که بیشــتر در حوزه مســتقل سینمای 
ایران جای می گیرد و فیلمســاز خوبی هم دارد جفاست. ولی حقیقت این 
اســت که تیک آف در جذب مخاطب و درگیر کردنش در قصه ناکام است. 
احســان عبدی پور بعد از چند تجربه کاملًا مســتقل پاپ و تنهای تنهای 
تنها این بار به ســراغ چند جوان ناکام رفته و داستان آرزوهای کوچک و 
عقده های قدیمی و بازی های خطرنــاک و مخرب آن ها را در تیک آف که 

در ابتدا قرار بود بانام آه، ای عبدالحلیم ساخته شود، روایت می کند.
داســتان فیلم مانند دو کار قبلی عبدی پور در بوشهر می گذرد و علاوه 
بر بازیگران بومی، مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی و رضا یزدانی نیز در این 
فیلم نقش آفرینی می کنند که یکــی از مهم ترین نقاط ضعف فیلم همین 
نقش آفرینی ها است. کاملًا مشــخص است که مصطفی زمانی برای ایفای 
این نقش و رســیدن به گویش جنوبی تلاش بســیاری کرده است، اما در 
کنار این بازیگران بومی است که صحبت کردنش تصنعی و جبری به نظر 
می رســد. پگاه آهنگرانی و رضا یزدانی هم که انگار هیچ تلاشی نکرده اند. 
رضا یزدانی خواننده موفقی اســت و طرفداران خــودش را دارد اما آوردن 
همان کاراکتر مرد خسته و تنهای همیشــگی اش به سینما لزومی ندارد. 
پگاه آهنگرانی هم که انگار از بازیگری خسته شده و قصد مستندسازی در 
پیش گرفته، وگرنه این همه بازی بد، پشت به پشت، چه دلیلی دارد. همین 
بازی های ضعیف و ناهمگون اســت که موجب گسست در روایت تیک آف 
می شود. اساساً تیک آف فاقد انسجام و وحدت در ریتم و روایت است. فیلم 
با یک تدوین تند شروع می شــود و خرده روایت های فیلم را سریع پیش 
می برد و بعد ناگهان کند می شــود و از بیننده جا مِی ماند و دوباره در پایان 

فیلم ریتم تندی می گیرد و قصه را به سرانجام می رساند.
 فیلم با صحبت هــای راوی )مصطفی زمانی( دربــاره زندگی خودش و 
خواهرش شــروع می شــود و از پدری می گوید که در چند ساعت، خانه و 
ماشین و مغازه اش را بر سر میز رولت و شــرط بندی باخته است و مادری 
که دق کرده است. تا اواســط فیلم هم این راوی است که از مصیبت های 
خودش و دوســتانش می گوید اما به ناگاه و با نزدیک شدن به پایان فیلم 
و رســیدن به نقطه صفر ماجرا راوی از ســخن بازمی ایســتد و سکانسی 
که افتتاحیه فیلم بود تبدیل به نقطه بازگشــت می شــود . اما متأســفانه 
عبدی پور از کارکرد راوی در جهت پیشبرد قصه اش خوب استفاده نکرده 
است و تمام بار معرفی کاراکترها و فضاسازی داســتانی اش را به عهده او 

گذاشته اســت و به همین دلیل هم هســت که کاراکترها نصفه و نیمه و 
معلق اند و هیچ ارتباطی با مخاطب برقرار نمی کنند. 

تیک آف در ادامه بعد از کلی آســمون و ریسمون بافتن و مجبور کردن 
مخاطــب به تماشــای شــرط بندی های احمقانه گروه کوچــک جوانان 
ناکامش تازه نقطه اوج داســتانش را رو می کند. آتنا با بازی پگاه آهنگرانی 
که در هیچ کدام از این بازی ها دزد نبوده و فقط حاکم بوده اســت، تصمیم 
می گیرد تا خودش را به چالش بکشــد و هواپیمایی بــاری را برای مدت 
کوتاهی به پرواز درآورد. مســیر داســتانی که به شدت شــبیه فیلم های 
هالیوودی است و به شــدت هم از الگوهای مشابه خارجی اش فاصله دارد. 
احتمالاً در یک اثر سینمایی جذاب، قسمت اعظم فیلم به این می گذشت 
که آتنا بقیه را به همراهی راضی کند، نقشــه اش را بکشد، بالا و پایین کار 
را بسنجد، اما خیر همه این اتفاقات در یک ســکانس از طریق راوی بیان 
می شــود و بار دیگر اندک رابطه بیننده با اثری که تماشایش می کند قطع 
می شود. تکیه بیش ازحد تیک آف به راوی اش برای پیشبرد قصه، فیلم را 
منجمد و بی جان کرده اســت. عبدی پور فیلمساز خوبی است و این را در 
دکوپاژهای شلوغ وپلوغش خوب نشــان می دهد. دوربینش را هوشیارانه 
حرکت می دهد و ترسی از گرفتن کلوزآپ های پشت سرهم ندارد، مشکل 
اصلی تیک آف روایتی است که انگار قصد شروع شدن ندارد و وقتی هم که 
شروع می شــود با همان اندک جذابیتی که دارد نمی تواند بیننده خسته و 
کسل شــده را درگیر کند. برای یک بیننده عادی همه دکوپاژهای زیبای 
عبدی پور به چشــم نمی آید و فقط همان روایت خســته کننده است که 

فیلم را برایش تعریف می کند.
اما برگ برنده عبدی پور، آشــنایی اش بافرهنگ جنوب کشــور و خطه 
بوشهر است. موسیقی شاد و سرحال محلی، شوخی های کلامی پرسروصدا 
و تکه های انگلیسی انداختن میان حرف ها از نکاتی است که عبدی پور به 
لطف آشنایی کامل با این فرهنگ به خوبی در فیلمش به تصویر می کشد. 
در حقیقت اندک فضاســازی کــه انجام می گیرد از همین طریق اســت. 
از طرف دیگر اغراق و بزرگنمایی که در فضاســازی و شــخصیت پردازی 
عبدی پور وجود دارد کاملًا در جهت بازنمایی فرهنگی اســت که خودش 
آن را خوب می شناســد. مثلا اینکه دایی فائز از یک روســتای کوچک در 
بوشهر، جوانی اش را در پاریس به کنسرت های ژو دسن و متالیکا می رفته 
و همان شده که دیگر متالیکا گوش نداده از شوخی هایی است که احتمالاً 
حقیقت ندارند اما فرهنگ مرســوم را به نمایش می کشــند. در آخر باید 
بگویم تیک آف فیلمی اســت که مخاطبانش جوانان هستند، جوانانی که 
بهترین سال های زندگی شان را پشت سر گذاشــته اند و اکنون در مرحله 
گذار هستند. تیک آف روایت پر افت وخیزی ندارد، گاهی از ریتم می افتد 
و خسته کننده می شــود، اما قرار بوده خیلی جذاب تر از چیزی که هست 

بشود...

مادر قلب اتمی از آن فیلم هایی اســت که بعد از تماشــایش کسی ازت 
بخواهد بگویی که فیلم درباره چه بوده اســت؛ بی شــک نخواهی توانست 
پاسخی درست به این پرســش بدهی. چون درواقع مادر قلب اتمی درباره 
هیچ چیزی نیســت. یا بهتر اســت بگوییم: مادر قلب اتمــی نمی خواهد 
درباره چیزی باشــد. این نکته را می توان عصاره این ساخته جنجالی علی 

احمدزاده دانست...
بگذارید از دو تا از صحنه های فیلم مثــال بیاورم: در یکی از صحنه های 
مادر قلب اتمی کاراکتری که نقشــش را ترانه علیدوســتی بازی می کند، 
روبه روی در آسانسور ایســتاده و نمی گذارد در بسته شــود. چرا؟ معلوم 
نیســت! در صحنه ای دیگر پگاه آهنگرانی نیز در دستشویی شیر آب را باز 
و بسته می کند. این یکی دیگر از فرط بی معنایی حتی اجازه نمی دهد که 
آن چرای معروف را از خودمان بپرســیم. درباره این دو صحنه ما در قلب 
اتمی مهمترین نکته این اســت که هر دوی این کاراکترها از تکرار یک کار 
بی معنی لذت می برند؛ شاید مثل کارگردان و بازیگران اسم ورسم دار فیلم 
که ظاهرا از ســاخت این فیلم لذت می برند؛ یا بگذارید بگوییم کارگردان 
چنان از مهمانی کامی لذت برده که خواســته حال وهوایش را در این یکی 
فیلم نیز مکرر کند. بله؛ این اعمال بازیگوشــانه بیهــوده، عصاره این فیلم 
است؛ فیلمی که نشان می دهد اساسا درصدد زیرپا گذاشتن اصول و قواعد 
تثبیت شده سینماست؛ اما این که در ازای این زیرپا گذاشتن قرار است به 
چه برسد، حکایتی دیگر اســت که متاسفانه به جای خوبی ختم نمی شود. 
درواقع این فیلمی که می خواهد بدون پایبنــدی به روابط علت و معلولی 
داستان گویی، ما را در حال وهوای هپروتی و هذیان وار و کابوس گونه خود 
غرق کند، تنها گیجی و ســردرگمی و خســتگی حاصل از پرسه زدن در 
حال وهوای هپروتی شخصیتی دیگر را برای تماشاگرش به ارمغان دارد، نه 

حضور در دنیای یک اثر روایی را...
بگذاریــد نکته ای دیگر را مثــال آوریم: ظاهرا فیلــم می خواهد با هجو 
موضوعات مختلف سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، جوان های خســته و 
سرکشی را نشان دهد که هرچند در ظاهر هیچ چیزی را جدی نمی گیرند 

و در نظرشان همه مسائل مضحک و مسخره به نظر می رسد، اما درون خود 
درگیر کابوس هایی ترســناک برآمده از بلاتکلیفی و تنهایی و طردشدگی 
و ناکامی هســتند. خیلی هم خوب. اتفاقا نگاه جامعه شــناختی عمیقی 
می توان از پس و پشت چنین نگاهی سراغ گرفت. مشکل فیلم اما این است 
که در نمایش سبک سری ها و خل بازی ها و جفنگ گویی های شخصیت ها 
مانده؛ یا به عبارت بهتر مســخ و مســحور ایــن ادا و اطوارهای پرمدعای 
سازنده اش نشده و در کنار آن نتوانسته میان این ظواهر که فیلم را ظاهری 
متفاوت بخشــیده اند با اوهام و خیالات مرگبار و وحشــت زده  این جوانان 
تناســب برقرار کند. نتیجه این سرگردانی و ســردرگمی این می شود که 
فیلمی که آشکارا می خواســته با معناستیزی، کلیشه زدایی و قالب گریزی 
ســاختاری اش نوری بتاباند بر دنیای بی معنا و پوچ نســل جوان عاصی و 
ناامید؛ خود در تارهای معناســتیزی ظاهری اش گیر افتاده و نتوانســته 

گامی از نمایش بی ظرافت آن فراتر نهد...
در یادداشتی در نخســتین روزهای نمایش مادر قلب اتمی نوشته شده 
بود که در چنین فیلمی انتظار می رود وقایع و روابط نه براســاس تعاریف 
دنیای واقعــی، بلکه مبتنی بر قوانیــن حاکم در دنیــای خواب وخیال به 
شــکلی قانونمند با یکدیگر پیوند بیابد و به واسطه هنجارشکنی و حرکت 
ضدجریان خود راهی به درک شخصیت ها باز کند. این اتفاق اما نه تنها رخ 
نداده که بدتر، در شــکل فعلی در زیرمتن داستان نه هیچ نگاه هدفمندی 
وجود دارد تا بتواند از لحاظ درونی به افسارگســیختگی و آشــفتگی های 
ظاهری نظم بخشد و آنها را در انتها به یک نقطه معنادار برساند و نه حتی 
در وجه ســطحی و ظاهری فیلم نیز منتج به خلق دنیایی جذاب و حداقل 
درگیرکننده شده اســت. به همین دلیل است که می توان گفت فیلم مادر 
قلب اتمی ملغمه ای به هم ریخته از ماجراهایی بی ســروته و دیالوگ های 
پرت وپلاســت که می تواند تا ابد در ســیر بی معنــا و بی منطق خود ادامه 
بیابد و درباره هر چیز نامربوطی چرت وپرت بگوید و مســخره بازی درآورد 
و درنهایت به هیچ جا هم نرسد و در همان دور باطلی از پوچی که درصدد 

القای آن است، گرفتار باقی بماند.

برادرم خسرو

آشوب

تیک آف

 مادر قلب اتمی

چگونه با بیماران روانی رفتار کنیم

این عالمان بی عمل

فیلمی که شروع نشده به پایان می رسد

فیلمی درباره هیچ...


